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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ معنی ابیات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
اشای بهارـحرا و تمـــخوش بَود دامنِ صکند لیل و نهارــاوت نــدادی که تفـــبام

تواند از این اندیشه بالاتر و برتر برود.؛ هیچ فکری نمیکنیم که آفریننده روح و عقل و آدمی استبا نام خدایی آغاز می

دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرارآفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است

دهد.رساند و راه را به ما نشان میاو خدایی است که آفرینندۀ همه چیز است؛ جهان مادری و جهان آخرت، خدایی که روزی می

بوُدَ بر دیـــــوارهر که فکرت نکند، نقش این همه نقشِ عـجب، بر در و دیوار وجود

خداوند همه چیز را آفریده است؛ کیوان بالاترین سیاره آسمان، آسمان گردنده، ماه پر نور و سیارۀ ناهید و خورشید

نه هم مستمعی، فهم کند این اسَــــــراراندکوه و دریا و درخــتان، همه در تسبیح

ها، فرجامی ندارد.کار به جز آزردن و رنجاندن چشمای است و این تلاش برای دیدن خداوند کار بیهوده

آخر ایِ خفته، سرَ از خوابِ جهالت، بردار؟گویند:خبرت هست که مــرغان سحر می

شود. از این روی، آنچه که فراتر از دیدن و احساس انسان باشد، غیر قابل درک و فهم است.مسائلی است که با چشم دیده می

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیداربنفشه، سَر غفلت در پیش؟تا کیِ آخر چو 

توانیم ستایش کنیم. توانیم بشناسیم، پس آن چنان که شایستۀ اوست، وی را نمیچون خداوند را آنچنان که شایسته اوست، نمی

 خداوند ببندیم.بنابراین، باید چون و چرا درباره خداوند را کنار بگذاریم و کمر بندگی برای اطاعت 
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یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟که تواند که دهــد میــوۀ الَوان از چوب؟

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

حقۀ یاقــــوت انار فهم، عـاجز شـــود ازعقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنبَ

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

ماه و خورشیـــد مسَُخر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

همه گویند و یکی گفـــته نــیاید ز  هزارتا قیامت سخن اَندر کرم و رحــــمت او

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

شکرِ اِنعام تو هـرگز نکند شـــکر  گـــزارنعمتت بار خدایا، ز عدد بیـــــرون است

شود. انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان می

راستی کن که به منـــزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روان گوی ســعادت بردند

شود.ط دل انسان میانسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است. آگاهی و دانش سبب شادابی و نشا

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ود ارزیابیخ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.کنید بیان و بیابید درس، در را خدا های نعمت و آفرینش زیبایی های جلوه از نمونه چند: 1سوال

حقۀ یاقــــوت انار فهم، عـاجز شـــود ازعقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنبَ

یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟که تواند که دهــد میــوۀ الَوان از چوب؟

ماه و خورشیـــد مسَُخر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

دارد؟ تناسب درس، بیت کدام با «اسِراء» سورۀ 44 آیۀ مفهوم: 2سوال

نه هم مستمعی، فهم کند این اسَــــــراراندکوه و دریا و درخــتان، همه در تسبیح

فهمید.چیزی در جهان نیست، مگر آنکه خدا را تسبیح کند و به پاکی بستاید، لیکن شما تسبیح آنها را نمییعنی 

.دهید توضیح را شعر پایانی بیت پیام: 3سوال

راستی کن که به منـــزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روان گوی ســعادت بردند

شود.ر راست باعث خوشبختی و آرامش انسان و دروغ گفتن باعث شکست و ناکامی میگویی و کردا راست

شمار هستند.های خدا بیها و نعمتهای الهی باشند؟ چون آفریدهتوانند شکرگزار نعمتهای نمیرا انسانچ: 4سوال

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فت و گوگ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.کنید وگوتگف هم با درس این پیام ۀدربار: 1سوال 

ها در حـال تسـبیح خداونـد هسـتند.همۀ آفریـده -2 ب دل هستند.های صاحهای خدا برای آگاه کردن دل انسانفریدهآ -1

از هر عیب و نقصـی دور اسـتخداوند  -4خبری بیدار شود. گویند که از خواب غفلت و بیمرغان سحر به انسان غافل می -3

و... 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


است دل خداوندِ تنبه همه آفرینش: 1رس د نهم | فارسیمطالعات گام به گام اهنمای ر

زندگی من محل  .کنید بحث آنها آموزی عبرت دربارۀ و کنید ذکر را خود زندگی محلّ و منطقه زیبایی هایهجلو: 2سوال

ها پر از آب و های نسبتاً هموار دارد. درهپایههای عمیق و کوههای صاف و درههای بلند با صخرهوهک بسیار زیباست این منطقه

های های جوشان با آبروید و چشمههای رنگارنگ میها علف و گلکوههای میوه هستند. در ها پوشیده از درختکوه پایه

 سازد.کند و انسان را به خالق هستی رهنمون میآفرینش که انسان را محو تماشا میشود. زیبایی زلال جاری می

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ وشتنن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .بنویسید و بیابید درس متن از را زیر های واژه مترادف: 1سوال 

تسبیح خداوند: ستایش تنبیه:آگاهیعجب:شگفت

جهالت :نادانی مستمع:شنوندهمستمع:خداوند

نهار :روز مسخر:رامعنب:انگور

سعادت:خوشبختیمنزل:مقصد  
 ؟است شده استفاده سخن، زیبایی عناصر کدام از زیر های بیت در: 2سوال 

ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟خر آگویندیــهست که مرغان سحر مبرت خ

)جان بخشی به اشیا(: حرف زدن مرغ سحرتشخیص 

باشد که تو در خوابی و نرگس، بیداریف ح؟کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیشا ت

مشبه، چو: ادات تشبیه، بنفشه: مشبه به، سر غفلت در پیش داشتن: وجه  (است انسان، مخاطب: )در این مصراع غایب شبیه:ت

 شبه آرایه تضاد هم در خواب و بیدار

.دهید توضیح بند، یك در را درس دوم بیت  :3 سوال

 دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرار  آفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است

های عاقل با دیدن انسان اند.ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شدهآفریدههای خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند. این آفریده

های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل آفریده. یعنی برندهمتا پی میهای خدا، به وجود خالق بیههای طبیعت و آفریدزیبایی

کند اصلاً دل ندارد.که به وجود خداوند اعتراف نمیشوند. کسی می

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های حکایتعنی عبارتم ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 اسب را نگه داشت و مدتی در آن مکان توقف کرد =  اسب کشید و ساعتی درنگ کردفسار ا

 دهم.که من انجام می چیزی استگوید: شناخت آن می = گوید: معرفت این است که من در آنم.می

گردم و مدام در درون دور خودم میخود دور گردانم. = کنم تا هر چه نباید. از گردم و پیوسته در خود سفر میخویش میگرد 

 .کنم تا چیزهایی را که نباید در من باشد )مسائل منفی(، از خود دور کنمخودم سفر می
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